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 مقدمه
گر  در تقلردها  شعر  اسات؛ باه   ع ر ترموریان آغاز تقلردگر  در نثرنویسی و افراط

ها  نثر گذشته، باه گاردآور    ساز  از اغلب کتاب این سبب در این دوره عتوه بر نظرره
هاا  مختلاف در بارن رجاال      هاا و لطرفاه  پرداز و نکته ها ی ا رجوابها و  گویی بدیهه

پردازند و از این طری  متاونی چاون لطاا ف     فرهنگی و ادبی و سراسی گذشته و  ال می
متقدمان و معالاران این دوران اسات.    ها ییگو نکتها  از آید که گنجرنه الطوا ف پدید می

 نظران لاا باز نظر  ییگو نکتهدهد، نفس تدوین این کتاب نشان میه که شرو سان همانبه 
آمراز،   ها  طربات  این دوره ارزشمند است به این سبب است که در تهره و تدوین آن نکته

که نند. دیگر آنک نمی ها چندان توجهی به نگرش تاریخی و نوآور  هنر  در پدیدآیی آن
گرر است  در کمرت تا  دود  دارا  رشد چشم اگرچهنکا  و لطا ف مرتبط با این دوره 

هاا   رو  همراه است. چون بسارار  از لطرفاه  اما از نظر خت رت و کرفرت هنر  با پس
هاا  گذشاته از جاذابرت چنادانی     هاا  دوره برجا مانده از این دوره در مقایسه با لطرفه

 هاا   طبعای  شاوخ این دوره منح ر است به مطایباا  و   رستند. تولرد طنز درن برخوردار
هاا در پارش وزیاران و     هاا  ادبای کاه گااه برخای از آن     شاعران و هنرمندان در محف 
ها  موجود در متاون  لطرفهه شود؛ و نرز گردآور  و ترجم شاهزادگان ترمور  تشکر  می
ها و پرداز و نکته ها گویی بدیههشمار  از ها  عبرد زاکانی و عربی و  مرمه کردن لطرفه

هاا   ها و کلرله و دمنه و چهار مقاله و کتااب لطا ف برجسته در متون گذشته، چون تذکره
ا  چون بهارستان جامی و تی یک ف   به مطایبه اخت ااص  دیگر.  تی در متون خت ه

بخشای از طنزهاا نراز     شود وها  آن از متون گذشته ا تباس می یابد، شمار  از لطرفهمی
ها  این دوران در  کایته ها  محفلی مرسوم در این دوره دارد. همبافتی شبره به لطرفه

ه گررند و وجود طنز سراسی و اجتماعی که ت ویر کنندمطایبا  و فکاهرا   رار میه دست
نوادر روزگار اسات. مناابع جاامی در نقا  بسارار  از      ه ها  زمانه باشد در زمروا عرت

( 131منظوم و مستندا  علی لافی )م ه ها  متفر ه در سبع ها  بهارستان و لطرفهکایت 
ه کلرله و دمناه، رساال   :ها  متعدد عربی و فارسی است از جملهدر لطا ف الطوا ف، کتاب

ناماه، مثناو     دلگشا  عبرد، جوامع الحکایا  عوفی، چهاار مقالاه،  ابوسانامه، سراسات    
جوز ، محا را  الادباء راغب الافهانی، عراون الاخباار ابان    مولو ، اخبار الحَمقی ابن 

 هالارب نوَُیر ، محا ر ه تربه، البران و التبررن و المحاسن والا داد هر دو از جا ظ، نهای
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 :3، ج2333الابرار ابن عربی، جوامع الحکایا  عوفی، اخبار الظراف ابن جود  )یوسفی، 
338.) 
 نادارد، اماا   طنز سراسی و اجتمااعی ه کوین و توسعاین دوره نقش چندانی در ت اگرچها 

ا  است کاه در آن باه ادبراا  فکااهی     گمان دومرن دورهپس از ع ر  افظ و عبرد، بی
ا  که برن ادب فکاهی ایران و جهان استم باه  شود و فالالهجد  توجه بسرار می طور به

بزرگای از  ه رود و مجموعا ها  ترجمه مانند از مران میوجود آمده است تقریباً با ا تباس
ا  که از  مت  مغول و ترماور جرا اا  بسارار    مطایبا  و فکاهرا  در اخترار جامعه

. از دیده م ربتگررد و این مو وع خود تسکرن خاطر  است برا  مردمان دیده  رار می
مطایبا  و فکاهراا  در ع ار   ه ها  گردآور  شدتوان گفت که مجموعهمنظر دیگر می

ایلخاانی اسات و آثاار هار دوره نراز      ه ا  بر طنز فارسای در دور تکمله نوعی هبترمور  
عهد ترمور   از رو را   اکم بر فوا  فرهنگی و هنر  آن دوره  کایت دارد. خوبی به

تااریخ و طناز اسات. درآمرختگای     ه ع ر گساترش دادن باه ادبراا  شافاهی در  اوز     
طنزها  روایتای  ه و توسع  تی مذهبیها  ادبی و عرفانی و  ها  شفاهی در تذکره روایت
. در فرهن  عرفاانی هام    ها  مکتوب و محفلی از مح ولا  این دوران است لطرفه چون

ها از ابزارها  الاالی تعلارم و    ها  دیدار  و لطرفه ها  شفاهی و  کایت از آغاز، روایت
سه باا ع ار   ترمور  در مقایه طور عام و در دور عرفان به تربرت و تفری  و تفرج بود. در

مثبتی برخوردار است و از آن برا  هجاو و   پا  و ه طور خاص، زبان از جلو سلجو ی به
سلجو ران، زبان از چنرن  رمتی برخوردار نبود؛ ه اما در دور؛ شود ناسزاگویی استفاده نمی
در  کنناده  تعرارن و عوامرت وابسته به آن نقش  پرور  دامو فرهن   ا  چرا که زیست  برله

  وع داشت.این مو
 پژوهشه پیشین

بهزاد  اندوهجرد  در کتاب طنزپردازان ایران از دو شاعر ع ر ترمور ، بسحا  اطعماه  
اما از جاامی و علای   ؛ و محمود  ار  البسه به عنوان شاعران طنزپرداز یاد  نکرده است

ه ها باا تو ارحا  مخت ار  درباار     هایی از طنز آورده که غالب آن نمونه ر تف  بهلافی 
لطایف ه ها داشته باشد. دربار محتوا همراه است؛ بی آن که اشاراتی به خ ولارا  طنز آن
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 کمت و غتمحسرن یوسفی را نقا  کارده و خاود     الاغر یعلتر سخنان  الطوا ف نرز برش
داناد کاه    .  کمت، لطاایف الطوا اف را کتاابی مای     است رفزودهنها  تو ر  چندانی بر آن

عتوه بار فوایاد تااریخی    "شده است که  "رفتألمناظرا  در باب محا را  و  مستقتً"
هاا باه    مطالب کتاب را کاه در طاول  ارن   ". علی لافی "شمار، نکا  ادبی بسرار دارد بی

آور  کرده و اطتعا  ع ار   خالای از مران کتب استف جمع منظور بهوجود آمده است 
ن از  کام و امثاال و   ا  است مشحو ها منظم ساخته است. کتاب گنجرنه خود را نرز بدان

)بهازاد  انادوهجرد ،    "نوادر و مواعظ و لطاا ف و طرا اف در منااظرا  و محا ارا     
مطالاب ایان کتااب    ه ( غتمحسرن یوسفی نرز عتوه بر نظر مشابهی که دربار333 :3382

نویساد، در ایان کتااب     داند و مای  و تحسرن می مطالعه  اب دارد، آن را از جها  مختلف 
 ( تاا 331تادوین شاده)   "و دو ف   مجازا  لاد یک"(، که در 338) "پذیر خواندنی و دل"
و تقسرم مو وعا  عرناً مانند کتابی اسات کاه در    رفتألدر  مؤلفروش درست و د ر  "

سافی  . از نظار یو "هاا  جهاان باشاد    فرهنا  تارین    رن برستم مح ول یکی از پرشرفته
است که آن  "ا  علمی و منطقی شروه" بر اساسترین ویژگی این کتاب تدوین آن  برجسته

 (.،32و  333 :3، ج2333ساخته است )یوسفی،  "درخور آفرین"را 
 فارسای  بازر   شاعر آخرین" را( 818 – 833بهزاد  اندوهجرد ، عبدالر مان جامی )

مجلاد منثاور و منظاوم عربای و      33ه پدیدآورناد " که شمارد می " افظ و سعد  از بعد
 جاامی  آثاار  از او که ا  گانه چندین ها  لطرفه از(. 333 :ایران طنزپردازان) "فارسی است

 گاردآور   لاافی،  علی همانند جامی که دریافت توان می خوبی به کرده نق  خود کتاب در
خاتل   در گذشاته  راز طنزآم هاا    کایات  از شامار   –ه ساازند  منظوم البته و – کننده
 –را در نق    بهارستان نرز، بار دیگر این شروه ها  خود است که در ف   ششم از منظومه

 .است کرده تکرار بعرنه کهن ها  لطرفه - ساز  نظرره و ا تباس نرز و
)مجله تحقرقاا    "العشا  مجالستحلرلی بر کتاب "ه علرر ا ذکاوتی  راگزلو هم در مقال
این کتااب  ه ( دربار233 – 223 :2و 3ه ، شمار،333استمی، سال ششم، بهار و تابستان 

مشتم  است بر هفتاد و چند مجلس در ا وال مشااهرر از عرفاا و   " :کند چنرن داور  می
چنرن عشا  داستانی و  تی بعوی از بزرگان دین، که نویسنده برا   شعرا و ستطرن و هم

طبا    همه آنپرداست که  ؛ وکمابرش یک سرگذشت عاشقانه دست و پا کرده است هرکدام



 
 12□  13-222) قهرمان شیری) .............................تیموریان دوره در مانا طنز و میرا طنز

 

باه  بدیهی اسات کاه از جهات تااریخ )     ؛ وتواند باشد وا ع و رویداد تاریخی نرست و نمی
توان تکره نمود. باه ایان معناا محققاان اشااره       نگار ( الاتً بر این کتاب نمی و ایع  معنا
رساد و   هم با تور  در آن کتاب به همرن نترجه می الذهن یخاله ندکن  اند و هر مطالعه کرده

 (.223)ص "یابد نق  و روایت واهی نمی مشت یکمحتویا  آن را جز 
 عنوان بهفتو ی پنج بار در متن خود نام سلطان  سرن بایقرا را ه این کتاب که بنا بر نوشت

الالی متن را گازرگاهی ه اما محققان این انتساب را نپذیرفته و نویسند"نویسنده ذکر کرده 
هاا  طنزآمراز    چنان و عرت چندان روشنی ندارد و این نرز یکای از نکتاه   ، هم"دانند می

پرداز که بر ادبرا  فارسی اشراف بسارار داشاته    با  لم ادیبی   ه"آن است. چون ه دربار
اند. زیارا   دانا را یار  کردهه مالاً کسانی در گردآور  مطالب، آن نویسندشده و ا ت رفتأل

عش  مجااز  و  ه گرر  از منابع متعدد دربار محتوا  کتاب به لحاظ روابط برنامتنی و بهره
ارجاع به د ای  زندگی و آثار شاعران و نویسندگان فارسی، فراتر از  د توان یک نفر به 

 (.33 :3313)فتو ی،  "رسد نظر می
ماهرت مطالب منادرج  ه این سطور نرز در کتاب تقلرد و تنزل در نثر فارسی درباره نگارند
جاا   کرده است و در ایان  نظر اظهار ر تف  بهها  مجالس العشا  و تذکره الشعرا  در کتاب

 ماجراهاا   از ا  مجموعاه "کند. در مجالس العشا   تنها به تکرار جمتتی از آن اکتفا می
 باه  – امردبااز   گذشاتگان  تعبرار  باه  یاا  – ماذکر  به مذکر عش  نوع از هم آن عاشقانه
هاا  معاروف داساتانی و گااه بعوای از       و عارفان و  تی شخ رت شاعران و پادشاهان

بزرگان دین نسبت داده شده است که اساساً جز تعداد معدود  که ریشه در اعتقاد بعوای  
ست و اغلاب نراز در  اد شاایعا  و     ها  عرفانی به ت وف عاشقانه داشته ا از شخ رت
ها بوده است، مبنا  مستند و مکتوبی در آثار پرشرن ندارناد و از جعلراا  ایان     برساخته

هایی که برا  شاهان و  ها، مانند افسانه رسد بسرار  از این  کایت دوران است. به نظر می
ت و باه  ترموریان ساخته شاده اسا  ه خ وص در همرن دور شاعران در طول روزگار و به

مردم است، شامار   ه عامه وسرل شاه راه یافته است، از ماجراها  برساخته به دولته تذکر
 :نرز و ؛،22 – 231 :3318)شرر ،  "دیگر نرز از تخرت  نویسنده سرچشمه گرفته است
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و عرت مشابه رو اه الشاهدا نراز اظهاار نظار بسارار  از       ه (. دربار233 تا ،22 همان،
 هایی که بر این کتاب نوشته شده آمده است. مقدمهمحققان در 

 مطایبات تیموری
هاا نراز   ها  محفلی برن شاعران و شاهان و افراد عوام که اساس بسرار  از لطرفهشوخی

ها  منقاول   تواند داشته باشد مطایبا  است. لطرفهها است بهترین نامی که میمتکی بر آن
 اغلب از ناوع مطایباا  اسات.    الطوا ف علی لافی،ها  شاعرانه یا همان لطا ف از محف 
هاا و  گاویی گررند. بسرار  از نظراره  ها  سنایی در  دیقه نرز در این دسته  رار میلطرفه
و هر نوع الگاوگرر  و   داستانی شعر ، و کلی، ییها با ساختارها  جزها و پارود نقروه

ماداران و  نویسندگان و سراست و نرز سر به سر گذاشتن با شاعران و تقلردگر  از دیگران
شفاهی و کتبی همه از نوع شوخی با دیگاران یاا مطایباا      لاور  بهاه  فکر و فرهن  
 در کلرت خود با هار شاک  و شامایلی کاه دارد،     ترمور ،ه طنز دور است. بر این اساس،

و هام لطرفاه   یعنی هم لطا ف الطوایف و بهارستان جامی و هم دیوان اطعمه و دیوان البسه
هاا  پارش از    ا  که از شااعران و شخ ارت  همه به دلر  تقلردها  گسترده ها  محفلی،

 .گررندمطایبا   رار میه اند در دستخود انجام داده
از نوع هجویا  وجود ندارد، مگر آن که شوخی  معمولاًفحش و ناسزاگویی  در مطایبا ،

هایی ها  دوستانه ممکن است رگهمردانی استفاده کنند. در شوخی کنندگان از ادبرا  چاله
در مطایبا  از آن  معمولاًمتفاوتی است و ه از هزل هم باشد، در  الی که هزلرا  نرز شرو

دوسویه برن گوینده و مخاطب دارد، در  الی ه جنب معمولاًمطایبا   .شودتر استفاده میکم
 .یه اسات ساو شاود همرشاه یاک   گویی متقابا  مای  که هجو با آن که اغلب موجب پاسخ

شوخی با خداوند و ایرادگرر  بار   مطایبا  درجا  متفاو  دارد، شاید تندترین نوع آن،
هاا  عقات  مجاانرن در    ها  پرشمار آن را در  کایات ساز و کار خلقت است که نمونه

اما  مردم رایج است،ه ترین نوع آن نرز در مران عامسبک ؛ وتوان دیدها  عطار می مثنو 
 ترموریان است.ه همان طنزها  محفلی دور نوع آن در مران ادبا،ترین دم دست
تفکار  و فرهنگی تند داشته باشاند و   اجتماعی سراسی، فلسفی،ه ها  تند  که جنبشوخی
طنز در معناا  اخت الاای آن مای   ه کنند و وارد دستخود عدول میه دیگر از دست ،زرانگ

کاار  و  مایگی و محافظاه لر  سبکشمار  از طنزها  تخ  ی نرز به د شوند. در مقاب ،
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ه خود به دسته از دست خالارتی و خنثی بودگی،و از فرط بی هاکار  سازندگان آنمت ظه
شوند آن لطرفه اسات کاه    هایی که به طنز تبدی  می شوخیه نمون .شوندمطایبا  منتق  می

جنسارتش  پرساد   آورد سلطان محمود از جو ی مای  و تی زن جو ی فرزند  به دنرا می
مگار بزرگاان    :پرساد  آورند یا دختر . شاه می گوید فقرا یا پسر  به دنرا می چرست. می

گوید فرزندان بزرگان گاهی خرس است و گاهی  می آورند؟ و او چرز  جز این به دنرا می
انتقادهاا  سراسای و اجتمااعی     طارف  باه هاا   گر  و.... بر این اساس، هر جا که شوخی

 کند. ز بر طربت غلبه پردا میها  طن روند، جنبه می
پایاانی  ه طناز اسات. دور  ه و جساتجوگر  و توساع   یطلبا  تناوع ع ار   سلجو ران،ه دور

ع ر شروع  ترموریان،ه و دور ع ر تکام  طنز تخ  ی است ایلخانران و آغاز ترموریان،
ع ار گساترش طنزهاا      لاافو ، ه و دور ا  اسات  مطایبا  محفلی یا طنزها  مطایباه 

شامارآورد. از   ها  طنز طبرعی باه  ترین گونه مولانا را باید یکی از طبرعیطبرعی. طنزها  
گاذارد، بای آن کاه    ها را به همان لاورتی که هستند به نمایش میاین منظر که او وا عرت
د. طنز مولانا یک طنز جاد  اسات. ایان    باش داشته ها آن دادن نشان تعمد  در طنزآمرز

آید. برا  مثاال رفتاار آن   طنزآمرز از کار درمی خود وا عرت است که گاهی بخشی از آن
اما  عرن وا عرت است که مولانا به نمایش گذاشته است، چوپان در  کایت موسی و شبان،

خناده  رایج در مران دیگر مردمان همانند  ندارد،ه چون لحن چوپان با لحن مناجا  گون
هاا    لافو ، ناوعی از طناز اسات کاه از کانش     ه اما طنزها  طبرعیِ دور ؛دار شده است

ها چرزهایی چون تورم جه  و  شود؛ در ذهنرت و ذا  انسان ها لاادر می غررطبرعی انسان
دارد.  رفتارهاا وامای   گونه آنها را به  جنون و  ساو  و عش  به  در  وجود دارد که آن

هنجار اسات   نابهها   ها  غررطبرعی از آدم ا  از کنش گویی آن طنزها  طبرعی، مجموعه
 . که از رفتار و افکار درست و سالم انسانی برخوردار نرستند

 های محفل  طبع  . شوخ1
مجالس و محاف  است. این نوع  کننده گرمطنز دوره ترمور  طنز محفلی و از نوع نقالی و 

مردم است. باا ایان تفااو  کاه باه دلرا        ه ها  رایج در مران عام گویی طنزها مث  لطرفه
ها و شاگردها    مخاطب بودن شاعران و نویسندگان و اه  فرهن  و سراست، از مومون
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اما طنز دوره مغول که محف  ادبای شارراز در مرکزیات آن    ؛ شود ها استفاده می ادبی در آن
ناوآور،   رار دارد، طنز  است کامتً سراسی، اجتمااعی، فرهنگای، روشانفکرانه، هنار ،     

با زمانه و در همان  ال دارا  خ ولاارت فرازماانی و    پخته، پرتنوع، تفکرانگرز، مرتبط
 فرامکانی.

ها  زبانی و ادبی در گفتاار و رفتاار   یابیترمور  در پی نکتهه ا طنزها  محفلی در دور
هاا  زباانی. دلرا     هایی چون ایهاام و کنایاه و بااز    ها  فرهنگی است، نکتهشخ رت
هاا  سراسای و اعترا ای    ها آن است که طنز این دوره عار  از جنبه ین ویژگیافزایش ا

وجاود   ه و مطایبه گرایش دارد. فلسف ی ا رجوابطبعی و است و اغلب به جانب شوخ
ها نرز در این وا عرت نهفته است که شاهان و وزیران ترمور  خود عت   این نوع از لطرفه

روهی از شاعران و هنرمنادان را باه گارد خاود جماع      نرز گ هرکدامهنر  و ادبی دارند و 
ترماور نراز چنادان تاوانی بارا  اعتاراض در جسام و جاان           وتازها تاختاند و آورده

هاا  درباار ، هنرمنادان بارا  گارم کاردن       هنرمندان با ی نگذاشته است. در این محف 
گویی  مجلس و سرگرم کردن شاهان و وزیران، عتوه بر آثار مکتوب، از خ ولارت بداهه

و واکانش   ی ا ارجواب گذاشاتن و   گریکاد یو مزاح کردن و دست انداختن و سر به سر 
 کنند.ها استفاده میسریع و متناسب بروز دادن در مو عرت

مجلس مررزا بابر ]معزالدین ابوالقاسم بابر بن بایسنقر بان شااهرخ    مولانا نعمان لادر در»
نراد افتاد، که از ندما  مررزا باود و در فان ناراد     ه ([ پهلو  لاا ب الدول863ا   823)

نظرر نداشت. مولانا لادر از آن جهت که پهلو  نراد  نشست ناخوش و ات باود. در آن   
ذا  ال ادر را خاود    :دولاه گفات  بد مر ای اسات ذا  الجناب. لااا ب ال     :اثناء گفت

 گویرم؟ این گفت و شنرد به سمع مررزا رسرد خندید و هر دو را تحسرن فرمود. چه
الادین مراران   مولانا پادشاه ندیم سلطان ابوسعرد مررزا ]ابوسعرد بن سلطان محمد بن جتل

 (.323 :3362)لافی،  «شاه بن ترمور گورکانی[ بود
هاا  درسات و نادرسات    مطایباه سااز  را در لطرفاه    محفلی و تمای  بهه ا همرن رو ر

توان دید. خالارت انتقاد  و اعترا ی اغلب این لطایف نرز باه مارز   سراسی هم بارها می
کام  رسرده است و لارفاً با نوعی شوخی و خوش طبعی همراه هستند. یک  یشدگ یخنث
پرساش او از   و ؛معتبر مت ا  ترمور با  اافظ اسات   چندان نهمعروف آن،  کایت ه نمون
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ا   افظ مان باه  ارب    » افظ ا که آثار فقر و ریا ت هم از ظاهر او هویداست ا که   
شمشرر تمام رو  زمرن را خراب کردم تا سمر ند و بخارا را معمور کانم و تاو آن را باه    

اگر آن تر  شرراز  به دسات آرد دل ماا را / باه     :گوییبخشی و مییک خال هندو می
از ایان  »و جاواب  اافظ ایان اسات کاه      « مر ند و بخاارا را خال هنادویش بخشام سا   

، شااه  دولات  :؛ و نراز 223 :3362)لاافی،  « امها است که بدین فقر و فا ه افتادهبخشندگی
3382: 3،3 – 3،6.) 

اسات   برخورداراهمرت دارد و از کثر   ی ا رجوابگویی و  بداهه  در آنا در این دوره 
ها  فرهنگی طناز، در ف الی جداگاناه لااحبت    ها از شخ رت که گاه در برخی از کتاب

 هرکدامشرراز  و عبدالر من جامی  نیالد  طببه  شده است؛ از جمله، در لطا ف الطوایف
ها آورده شده است )لافی،  ها  آن طبعی یک ف   ویژه اخت اص یافته و لطایفی از شوخ

ها  برجاا   ها و لطرفه ز شوخیا نرز کتاب این ک ِِ در(. 231 – 233و  ،38 -331 :3362
ها  فرهنگی و ادبی و سراسی ایران و جهان استم لاحبت شده اسات.   مانده از شخ رت
سمر ند  نرز در روابط شاعران و  وادث مهم زندگی آناان،   شاه دولتدر تذکره الشعرا  

هاا  سراسای    است.  تی مخالفتاول از اهمرت  رار گرفته ه در درج ها یطبع شوخهمرن 
دهاد؛   ساز  خود را بروز می لطرفهه شرو شود، باز به ها  ادبی کشرده می نرز و تی به عرلاه

امررعلرشرر ناوایی نقا  شاده اسات     ه هایی که از زبان مولانا بنایی هرو  دربار مث  لطرفه
 کارد  عما   از ا تقلرادواره  نراز  شفاهی ها  طبعی شوخ این(. 233 – 232 :3363)نوایی، 
 ایلخانی است.ه فرهنگی و سراسی در دور رجال از بعوی
دیوان کمال و دیوان خواجاه و   :یکی از شعراء پرش ایشان ]عارف جام = جامی[ گفت»ا 

خدا  را چه جواب خاواهی   :ام. ایشان فرمودند ور  امرر )ع( را جواب گفتهه لاد کلم
 گفت؟ ...

کعبه رسردم، دیوان شعر ه گفت چون به خانیشاعر  مهم  گو  پرش ایشان ]= جامی[ م
 خود را از برا  ترمن و تبر  در  جر الاسود مالردم. ایشان فرمودناد اگار در آب زمازم   

 مالرد  بهتر بود . می
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کارد، ایان   ها  شهر که خالی از بتدتی نبود و دعو  شعر و شاعر  میزادهیکی از شرخ
ار و چشام برادارم   گا بس که در جان ف :آوردهغزل ایشان را تتبع کرده بود و پرش ایشان 

که غزل خود را تمام گذرانرد، بر شود از دور پندارم تویی. بعد از آنتویی / هر که پردا می
شاود از دور  هر که پردا مای  :ایدمطلع ایشان اعتراض کرد و گفت شما درین مطلع فرموده
 :3362)لاافی،  « پندارم تاویی  :پندارم تویی. شاید خر  یا گاو  پردا شود؟ ایشان گفتند

233.) 
مولانا شرخ  سرن، در زمان مررزا سلطان ابوسعرد، محتسب به استقتل باود. چناان کاه    "

و دساتار   مررزا گفته بود مولانا شریک ملک من است. روز  گبار  را مسالمان سااخته   
باا دها  و    مررزا برا  او جامه گرفته بود و سوار کرده وه خود را بر سر او نهاده، از خزان

گردانرد. پرش ایشان ]=جامی[ گفته شد که مولانا گبار    نقاره و سرنا و کرنا گرد بازار می
مولانا ش ت سال است کاه   :را مسلمان ساخته و دستار خود بر سر او نهاده. ایشان گفتند

 (.232 :3362 :)لافی "نهد  دستار بر سر گبر  می
بارمت هتلای    و مقادم رارزا وارد شاد   نق  است که روز  متنرگسی در مجلس باابر م "

نشسترد؟ مات   می کدام روز مقدم برما نشست. مت هتلی را خوش نرامد، فرمود که شما در
نرگس چشم است و چشم را جا  در  جواب فرمود که اسم من نرگس است و نرگسی در

ابارو و ابارو باالا      و هتلنام من هتل است  :باشد، متهتلی درجواب فرمود که می سر
هرجا غتمی است نام او هتل است. مت هتلای فرماود    :چشم است. متنرگسی فرمود که

اول نام من نارگس   :متنرگسی درجواب گفت .هر جا کنرز  است نام او نرگس است :که
برنرد کاه   نمی را د وآخریرنما می شما اول نام خود را مت ظه :گفتاست و نر مقدم، هتلی 

ایشان محظوظ شده، هردو را نوازشِ بسارار   با یو مطامررزا بابر از مکالما   ست.س اک
علم الهاد    این مطلب به خط "نرکو داد از این کلما  مطایبه انگرز زهیو جاخلعت  .نمود

کاناال   :)دیاوان نرگسای، باه نقا  از     .فرزند متمحسن فرض کاشانی نوشاته شاده اسات   
@hazliatvahajviat"  این نوع از طنزها عمتً بازخورد  از برخوردهاا و  33،2خرداد .)

دیگر اسات و   طبعانه با یک تعامت  شاعران و نویسندگان و اندیشمندان در مراودا  شوخ
گذارد. طناز موجاود در    ها را به نمایش می سرر  و سلو  فرهنگی و اجتماعی این گروه

طنزها  موجود در طبرعت زنادگی کاه    چنرن و هم گلستان سعد  که از نوع تجربی است
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ها  ( و او از آن33و  31 :،،33در آثار  چون مثنو  مولو  بازتاب عرنی یافته )شرر ، 
طناز  کاه زنادگی     :ها  دیگر  اسات از  کند م دا  ها  تعلرمی استفاده می برا  آموزه

ظ و ماند؛  تی اگر آن طنز غررسراسی باشد. طنز کسانی چاون  ااف   و طنز  که می است
و انقتبی است، طنز  است ویاران کنناده و    عبرد زاکانی، اما از نوع طنز سراسی، انتقاد 

 (.63 – 63 :33،2خانمان برانداز )شرر ، 
 . لطائفِ طوائف2

ترموریان، مولانا فخرالدین علی لافی فرزناد مات  سارن    ه پس از عبرد زاکانی و در دور
پاردازد و  ادبراا  فکااهی مای   ه  اوز ها  تخ  ای در  کاشفی به نگارش یکی از کتاب

دهد اما اثار او بارش از   ا  در این زمرنه انجام میتحقرقی به نسبت گسترده و بسرار  رفه
ها  ادبی ع ر ترمور پرداز   اکم بر محف و فکاهه یطبع شوخهر چرز  متأثر از فوا  

اول در ایان   او دارد. تفااو   ع اران  همها  بسرار با روش عبرد زاکانی و است و تفاو 
ها  خت رت و ناوآور  در لطاا ف   است که کار علی لافی لارفاً گردآور  است و نشانه

و متمای   مسلک شیدروه که او یک نویسندالطوایف او چرز  در  د لافر است. دیگر آن
نگار    از جهان ییبه و عرت موجود جز ینرب خوش معمولاًها  عرفانی است و به اندیشه

خاود  ه اوست، در  الی که عبرد زاکانی و  افظ به جا  تسلرم طلبی، سر سترز باا زمانا  
کاما  از   طاور  باه هاایش  دارند. بر این اساس سومرن ویژگی علی لافی آن است که لطرفه

اعترا ی و مبارزه جویانه عار  است و از م ادی  فکاهرا  و مطایبا  است و ناه  ه جنب
جتماعی و سراسای و ساایر متعلقاا  آن. چهاارمرن ویژگای در لطاایف       طنز در معنا  ا

 خاوبی  باه دیگار اسات کاه     ها  مختلف از یکها  مرتبط با گروهالطوایف، تفکرک لطرفه
 کایت از  اکم بودن دیدگاه محفلی و غرر تاریخی و نگرش تفریحی و تفانن طلباناه در   

هاا  ایان کتااب    که اکثر  کایات پنجم آنه نکت ؛ ونویسنده و فوا  فرهنگی جامعه دارد
هاا  بادیع و متفااو  و    هاا نکتاه  فکااهی ندارناد و در شامار  از آن   ه چندان هم جنب

هاا و آثاار   شود، در  الی که لطرفاه  از دیدگاه دیگرگونه دیده می برخوردارو  زرانگ تعجب
لطاایف  ه ششم آن است که نویسنده نکت ؛ وهمه خنده انگرزند معمولاًطنزآمرز عبرد زاکانی 

ها تقرد بسرار به شریعت دارد و از آغااز کتااب   الطوایف در طرح و تعریف و تدوین لطرفه
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هایی از ها و روایتپردازد و سپس  کایتابتدا به نق  جوازها  مذهبی خنده و مزاح می
آورد تا موجه بودن نق  و تعریف مطایباا   زندگی پرامبر و لاحابه و دوازده امام شرعه می

هفتم در کاار علای لاافی، زباان     ه کند. بر این اساس نکت  لمدادها مستند   آنرا از طری
ها و اعتقادا  نادارد و  الاطکاکی با آموزه گونه چرهاوست که ه مدارانعفرف و رفتار اخت 

هاا مطالعاه و باازگو    کودکان و خانواده خ وص بهها  مردم گروهه همه تواند به وسرلمی
اسات اماا همارن     یراخت رغد زاکانی کامتً  رمت شکنانه و گردد. در  الی که زبان عبر

-ها  نهفته در فواها  فرهنگی و عرفی جامعه را نرز بازتاب مای نکته، بخشی از وا عرت

 دهد.
که هرچ  کایتی که دلالت بر  وور و وجود پادشاهان لافو  باشاد در  هشتم آنه و نکت

اول از  کومت شاه تهماساب اسات   ه زمان نگارش آن ده اگرچهاین کتاب وجود ندارد. 
کاه نگاارش   نهم آنه نکت ؛ وها  آن به زمان پرش از لافویه مربوط است کایته اما هم

مطالاب  ه در آخرین سال از زندگی علی لافی اتفا  افتاده است اما تهر اگرچهنهایی کتاب 
-ساال و تدوین آن نرازمند مطالعه و تحقر  طولانی بوده است و نویسنده آن را در طاول  

ها  طنزآمراز لطاایف الطوایاف    که  کایتدهم آنه نکت ؛ وها  بسرار فراهم آورده است
ها  عبرد زاکانی و اغلب لطایف موجود تر ترجمه و گردآور  از متون عربی و لطرفه برش

ها این است کاه مثا  نثار و ادبراا      ترین ویژگی آندر متون فارسی است بنابراین بزر 
 شود.نوآور  در آن دیده نمیه نشان گونه چرهتً تقلرد  است و شعر  در این دوره کام
سال  1هجر  در گذشته است و در هنگام درگذشت او، د رقاً  131ا علی لافی در سال 

از مر  شاه اسماعر  لافو  و به همان اندازه از سلطنت شاه تهماساب لاافو  گذشاته    
 33باوده اسات، او  ریاب     ،13تاا   1،3 کومت شاه اسماعر  از ه جا که دوربود. از آن

اما چون از یک طرف او و پدرش ؛ سال از عمر خود را در ع ر لافو  سپر  کرده است
اول از ه ع ر ترمور  بودند و از ساویی دیگار، دو ساه دها     افتگانی پرورشاز عالمان و 

 کومت لافویان نرز همه در کشورگشایی و  لع و  ماع معار اان و مخالفاان داخلای و     
استقرار کام  خود دست نرافتاه  ه و هنوز  کومت جدید به مر ل شودمیخارجی سپر  

تاوان علای   آل خود را به وجود آورد به این دلر  نمیاست تا فرهن  و هنر و ادبرا  ایده
دیگر را در ع ر لافو  گذرانده ه لافی را که نرمی از عمر خود را در ع ر ترمور  و نرم
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هنرها   طرفدارسوم آن است که اساساً لافویان  لافو  دانست. دلر ه است متعل  به دور
خوانی بودند و به هنرهایی کاه موجودیات   سوگوار  و رو ه خ وص بهمطلوب مذهبی 

ها تا  دود  مح  تردید بود چون ادبرا  فکاهی و شعر  و هنرها  شاد و تفریحای  آن
ا  متعلا   مقولاه دادند. بر این اساس لطا ف الطوا ف در اساس ا  نشان نمیو تفننی عت ه

ها  مذهبی و شارعی آن و اخت ااص دوازده   به ع ر ترمور  است اما غلظت یافتن جنبه
ها  شرعی در ع ار لاافو    گمان ناشی از شد  گرر   ساسرتف   به دوازده امام بی

ا  بوده اسات. دور  او از پایتخات لاافویان و اساتقرار در خراساان نراز او را از پااره       
داشته است. چون او جانشرن ها  خاص لافویان م ون نگه میها و  ساسرتمحدودیت

شود و به شغ  وعظ و خطابت و تاألرف  پدرش مت سرن واعظ کاشفی در شهر هرا  می
ارتباطی با شاهان لافو  نداشته و  تای کتااب    گونه چرهکه او پردازد. دیگر آنکتاب می

ازبکان در هارا  و رهاایی   ه گرفتار شدن در محالار سال کیلطا ف الطوا ف را پس از 
و رفتن به غرجساتان، بارا   ااکم آن     یافتن از دست ازبکان با لشکرکشی شاه تهماسب

نویساد. در هماان ساال غرجساتان نراز      است مای « شاه محمد سلطان»ولایت که نامش 
گاردد و انادکی بعاد در    شود و علی لافی به هرا  باز مای شاه تهماسب فت  می لهروس به

 گوید.ا  دار فانی را وداع میهمان سال در هر
که عاد  علی لافی نرز مانند اغلب نویسندگان پرشرن بر این روال است که به منبع ا با آن
هاا  کند و بعوای از آن کند، اما گاه این نکته را فراموش میا  نمیها  خود اشاره کایت

کاه   ظرافات پادشااهان  برد. مثتً در ف   سوم از علام و فراسات و   کلی نام می طور بهرا 
کند کاه باه   است  کایتی نق  می« پرستی ایشان ]= پادشاهان[در تر  شهو »عنوان آن 

عارف جام این  کایات  »گوید نام بغداد مربوط است و در پایان آن مییکی از خلفا  بی
 :پرستان این  طعه را فرمودهرا در بهارستان آورده و در مذمت شهو 

 شاهو  گرار    ا  زده لاف خرد چند باه 
 

 گرسو  شاهد و زنجرر جناون جنباانی   
 «بنشرنی باه سار زاناو و کاون جنباانی       چه جنون باشد ازین برش که پرش زنکی 
 (38: 3362)لافی،    
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سادید عاوفی در جواماع    »شاود.  ا گاهی نرز در ابتدا   کایت به مأخذ آن اشااره مای  
 اکمی به غور فرساتاد و او بار   الحکایا  آورده که بهرام شاه پسر سلطان مسعود غزنو  

زمخشار  در کتااب ربراع الابارار آورده کاه      (. »31 :)همان...« غوریان ظلم بسرار کرد 
 (.83 :)همان...« ملو  بود گرفتند و به مدینه آوردند ه هرمزان را که از جمل

 :کناد کند و از او بسرار تعریف میتعریفا  عبرد را با نام او نق  میه هایی از رسالو بخش
ا اوالش در  ه عبرد زاکانی با فرط فورلت در طربت و مزاح عدی  و ثانی نداشته ترجما »

 (321 :)همان...« هر نسخه مسطور است و کتمش برن الجمهور متداول و مشهور 
فاراوان کارده   ه ها  مختلف، از منابع عربی نراز اساتفاد   ها و نکتهعلی لافی در نق  لطرفه
را ف او مرتبط با خلفا  امو  و عباسی و شمار  نراز باه   ها و ظاست. بعوی از  کایت

-هاا، جملاه   اکمان یونان و روم و اسکندر و  رالاره مربوط است. در شمار  از  کایت

 یطبع شوخگویی و  ها  موجود در این زبان ابزار  برا  نکتهها  مختلف عربی و ظرافت
ی نرز فوایی  د ایرانی دارند ها  نق  شده از متون غرر ایرانشده است. بعوی از  کایت

 :به مردم و فرهن  ایرانی توهرن شده است لارا ت بهها و  تی در برخی از آن
اِن دارا فی ثمانرن الفاً. به درستی  :چون اسکندر متوجه  رب دارا شد، دارا به و  نوشت»

 که دارا در مران هشتاد هزار مرد است و به این سخن خواسات کاه اساکندر را بترسااند،    
الغَنَم. به درساتی کاه   ااب را در     هاِن الق ابَ لایَهُو لُهُ کَثرَ :اسکندر در جواب او نوشت
 (.83 :3362)لافی، « هول نرفکند بسرار  گوسفند

من ور دوانقی سلرمان بن واب  » :دیگر از توهرن به ایرانران این  کایت استه ا یک نمون
همراه او کارد   عجمرا که از امرا  بزر  او بود به  کومت مولا  فرستاد و هزار مرد از 

همراه تو کردم تا در نظم امور یاار و ماددکار تاو     شراطرنو گفت ا  سلرمان هزار تن از 
باشند. چون سلرمان به مولا  رفت لشکر او آغاز تعد  کردند و بسی ناخوشی از ایشاان  

یاا سالرمانُ!    هکَفَر َ النعَِم :لاادر شد و خبر ظلم ایشان به من ور رسرد به سلرمان نوشت
ولکن الشاراطرنَ کفاروا. سالرمان    و ما کَفَر سلرمانُ  :سلرمان در جواب این آیت نوشت که

کافر نشد ولرکن شراطرن کافر شدند. من ور را جواب او خوش آمد و هزار مرد از عارب  
 (.13 :3362)لافی، « فرستاد تا امداد و  کنند و اه  عجم را از آن دیار اخراج کرد
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ر  باه  هاا  ترماو  ا برا  نخسترن بار علی لافی در لطا ف الطوا ف در ع ر تفنن طلبای 
هاا و  پرداز  بعوی از لانایع ادبی پی برده و بخشی از آن لانایع را با نمونه رفرت فکاههظ

ف ا  نهام در عجا اب     :ها  به نسبت جالب در کتاب خود مطرح کرده است )همانمثال
 (.281 – 233 :لانایع شعر  و غرا ب بدایع فکر  شعراء

 های تاریخ  پردازی . افسانه3
 یگزینیجاا ا یکای از طنزهاا  بازر  ترماور  کاه ریشاه در تعجاب و  رار  دارد،         

هاا  مساتند و مساتدل در     گاویی  هاا  خراالی و مجعاولا  عامراناه باا وا عرات       افسانه
هاا  فاراوان در آن باه و اوع      گر  نگار  است. این شروه از نگارش که گاه افراط تاریخ

رغام اهمرات فراوانای کاه دارناد باه        ا بهپروسته است، برخی از متون تاریخی این دوره ر
اعتبارترین متون موجود در تاریخ ایران تبدی  کرده است. اجتماع نقرورن در همرن جا  بی

و  یکی از علاوم مساتند و معتبار باا افساانه       عنوان بهنگار   کند که تاریخ چهره نمایان می
هماراه اسات درهام     بافی و تحریف و کاذب   کایت و باورها  عامرانه که اغلب با خرال

شاه سمر ند  و رو اه الشاهدا     الشعرا  دولت  هایی چون تذکره شوند. پدیده آمرخته می
رفتاار   گوناه  یان امت سرن کاشفی و مجالس العشا  منسوبه بایقرا و گازرگاهی مح ول 

ها  تاریخی در تااریخ و فرهنا  ایاران باه      ترین کتاب است که بدون تردید  د تاریخی
 .روند شمار می
ها  مرتبط  تاریخ هایی از سه کتاب و پاره یندر اترمور  ه هایی که در دور ساز  ا افسانه

ه و هام گذشات   ها هم زنادگی خاود ترماور و فرزنادانش     شود و در آن با ترمور انجام می
و هم سرگذشات اماام  سارن و یاارانش در      تاریخی بسرار  از شاعران و عارفان  دیم

آمرازد بای آن    آمرز درمی ها  عجرب و غریب و اغرا  از روایتماجرا  کربت، با انباشتی 
ها وجود داشته باشد، بخاش مهمای از طنزهاا  موجاود و      که سندیتی در بسرار  از آن

هاا برخاساته از ذهان و زباان      دهد. ایان افساانه   ترموریان را تشکر  میه مرسوم در دور
عااد    معمولاًعوام مردم که خوان است، نه  خ وص افراد کتاب ها  مختلف مردم به گروه

ها  تاریخی، ادبی، عرفاانی و ماذهبی،     . این افسانه ها دارند رتدروا عبه اغرا  و تحریف 
ها  غالب طنزپرداز   خود گرفته، یکی از سبکه چون فوا  عمومی جامعه را در سرطر
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تار   او دهد و به طنز و ادب و تاریخ این دوره ماهرتی متف ترمور  تشکر  میه را در دور
و  خواناده  درسها   تر از همه، گروه دهد. در این دوره، اگرچه برش ها  دیگر می از دوره

آمرز و ناامرنانه دخالت دارناد اماا    ها  جسار  ساز  شاعران و نویسندگان در این افسانه
هاا در   هاا و نقا  آن   دار  پر ارار  از ایان گوناه افساانه     ها  مردم به دلر  طرف توده
و شاهزادگان ترمور   ها ومی و خ ولای و  تی افزودن بر شاخ و بر  آنها  عم محف 

و  یدرسات  باه اعتناایی   هاا و بای   ساز  افسانه ها  مکتوب نرز به سبب فراهم آوردن زمرنه
 اند. ها نقش اساسی داشته دهی و گسترش آن ها، در شک  نادرستی آن

ترمور  است ه ا  بزر  دورها  برساخته یکی از طنزه  تبدی  تاریخ به  کایت و افسانه
که طنزآمرز بودن آن در همان دوره چندان بر مردم آشکار نرست. امروزه بعاد از گذشات      

هاا   هاا  طنزآمراز آن   ها و از منظر ناظران دور از آن جغرافرا  زمانی و مکانی، جنبه سده
رود که در  عران شده است. این نوع از طنزها نرز یکی از انواع طنزها  طبرعی به شمار می

 شده است. ها  لارف و جد  به خورد مردم داده می وا عرت عنوان بهزمان و وع خود، 
ها  رایج در دوره لاافو  را نراز یاک بخاش از آن      ساز  توان  دیث بر این اساس می 

هاا باه    آن رلهوس بهطنزها  طبرعی در رفتارها دانست که بخش مربوط به عالمان دربار  
هاا را باا  کومات نشاان      این مو وع مشاارکت و همراهای آن   آید و عم  درمیه عرلا
ها  تااریخی و   رتدروا عکار   ساز  که اساس آن بر دست البته سنت اسطوره ؛ ودهد می
ها  آغازین پردایش و نخساترن   پدیدهه سرایی دربار ها یا نوعی داستان آلرزه کردن آن ایده
 گونااه یااناتوانااد در شامار   هاا  زناادگی بشار باار رو  زمارن اساات، امااروزه مای     دوره

 ها  عمومی در جوامع بشر   رار گررد. طنزپرداز 
 میرد طنزی که م  :. طنز تصنع 4

مغاول بایاد از   ه هایی چون دیوان اطعماه و دیاوان البساه را در اواخار دور     ماهرت کتاب
دور تاریخی و جغرافراایی  ه هایی مشابه با تاریخ ولااف بدانرم. از این منظر که فالال جنبه
ها فراهم آورده تاا بادون    مغول، فراغت فکر  برا  نویسندگان آنه فارس از فاجعه منطق
هاا  ادبای    طلبای  تفانن  گوناه  یناها  زمانه، خود و مخاطبان را با  از م ربت ررپذیر تأث

 درتمند کانون ادبی شرراز بر تکاوین ایان آثاار را     ررتأثتوان  مشغول کنند. بنا بر این نمی
طنزها  البسه و اطعمه از نوع تک ساا تی اسات و شاباهت بسارار باه      نادیده انگاشت. 
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یک شگرد هنار   ه ها تنها در به کارگرر  گسترد ن طنزها  طرز  افشار دارد. خت رت آ
انگرز  آن که تنوع چندانی در کار خود داشته باشند. مو وع شگفتدر طنزآفرینی است بی

خوارگان یک مرکاز ادبای باه شامار      ثآن است که بسحا  اطعمه و محمود  ار  از مررا
تواناد محساوب    ترین کانون ادبی در تاریخ ایران می مشروطه، سراسیه روند که تا دور می

تمرکاز بار    رغام  باه ها  خود دارد،  ا  در نوشته گرایانه شود.  تی سعد  که رفتار اعتدال
رار باه  هاا،  ساسارت بسا    هایی از اشاعار و نوشاته   زمان و مکان، در بخش مو وعا  بی

 ها  سراسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. کنش
خواجه نظام الملک اسات  ه نام ا گلستان سعد  در عالم وا عرت یک کتاب از نوع سراست

دارد. سعد  در ایان کتااب در پای     بر عهدهتر در تعلرما  اجتماعی  ا  گسترده که وظرفه
اهران و مغاولان و البتاه تااریخ    شا  . او از تاریخ خوارزم مغولان استه ساز  در دور مردم

ه پارش از آن و  کومات خلفاا در بغاداد و اتابکاان در فاارس آگااهی دارد و مجموعا        
تجربرا  و تعلرما  سراسی و اجتمااعی و فرهنگای خاود را در هشات بااب از کتااب       

ها  ماذهبی   ها تا آموزش تربرت خانوادگی آدمه کوشد از شرو کند و می گلستان عر ه می
 اجتمااعی  نهادهاا  ه هم با آشنایی یعنی –و سراسی و اجتماعی و خانقاهی  ا  و مدرسه

 و دهد آموزش مردم به را - ا ت اد نهاد بر تر کم ردتأک با البته و شناسی جامعه الاطتح در
ادآور  کند نه آن که وا عااً  ی نوعی به نرز شاهان به را دار   کومت درسته شرو چنرن هم

سااز    ها  ساعد  کتااب ماردم    توان گفت، نوشته است که میآموزش دهد. به این دلر  
ها  عرفی و اومانرستی )گلساتان(، تربرتای و اعتقااد      آن با دیدگاهه چون نویسند است،

بار هجاوم   کوشد در دوران م ربت و مردان دادن به عت   عاطفی )غزلرا (، می )بوستان(
ها  زنادگی را از دسات    ا و انگرزهه آرمانه و  وور مغولان در ایران، مردمانی را که هم

 زیستی وابدارد. اند به تحم  و انعطاف و ا ترام به الاول انسانی و هم داده
اما تفنن طلبی یکی از خ ولارا  اساسی در ادبرا  ترمور  است که خاود را از طریا    

ر رو راه د  . این دهد بافی نشان می بخشی به لانعت ها  گذشته و تکام  دادن به شروه  ادامه
هاا  جدیاد و نگارش     هاا  نوآوراناه در لااورخرال    طلبای  تفنن لاور  بهشاعران نوگرا 

گرایای نراز، هام در     دهد. یکی از خ ولارا  این تفنن متفاو  به موتروها چهره نشان می
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گورکانران، پرهرز از ورود به مساا    ه لافو  و  تی در دوره ترمور  و هم در دوره دور
است. اگر هم گاهی، شاعر  انتقاد بر زمانه داشته باشد، آن ها  انتقاد   سراسی و دیدگاه

سراسای پرادا   ه کند تا جنبا  را با استفاده از نمادها  تاریخی، عرفانی، یا مذهبی بازگو می
 :گویدنرشابور  از شاعران ع ر شاهرخ می الله لطفنکند. 

 ا  که گردیاد  و جساتی و ندیاد  در جهاان    
 

 
 و بایزیاد  یک جنراد و شابلی و معاروف کاره     

 دیده بگشا تا عراان برنای باه هار گوشاه هازار       
 

 
 عمرو عاص و عتبه و بوجه  و ماروان و یزیاد   

 (223: 3383)یارشاطر،    
اطعمه و نظام  ار  در عرن  ال که نوآورانه اسات تقلراد  هام هسات؛ و      بسحا هنر  

هاا    به تقلرد نوعی اجتماع نقرورن است که یکای از م ادا    یبند پا  لمرونوآور  در 
رفتار و گفتار طنزآمرز است. نوآور  با تقلردگر  متعارض است و دو نرارو  متعاارض،   

برنادگی   کنند و به این طری  روند پرش را دفع یا خنثی می یگرهمدعم  ه در عرلا معمولاً
دور و ه از گذشات  چندجانباه کلی و تی اساس یک هنار بار تقلراد     طور بهشود.  مخت  می

از نثار   بساحا  ه نزدیک  رار گرفته باشد و یک تقلردِ چند سویه باشاد ا تقلراد دو ساوی    
 بساحا  نظام  ار  از نثر م نوع و عبرد زاکانی و ه سوی و تقلرد سه م نوع و عبرد زاکانی
اماا چاون     رد در تقلراد را ناوآور  گذاشات   توان نام این نوع رفتار تقل اطعمه ا دیگر نمی 

تاوان   ها  کتم تفاو  مهمی باا سابک دیگاران دارد مای     بخشی از ماده و ماجرا و سوژه
ه کوشد دامن ا  از نوآور  که  تی می اما شروه؛ درلاد  از نوآور  را در آن مشاهده کرد

  لمارو هاا در  هاا  تقلراد  نراز محادودتر کناد و تن      پدیاده   اخترار و انتخاب خود را از
طباخان و خراطان ا به گزینش سوژه بارا  نوشاتن     فرهن  خردهخاص ا   یفرهنگ خرده

تنها  سنی کاه   اساساًگرر  از دنرا  آشپز  و دوزندگی برا  طرح مفاهرم،  بپردازد. بهره
تواند داشته باشد آن است که موجب ماندگار  فرهن  غاذا و لبااس آن دوران بارا      می

ه دامنا  متقابتًکند اما  نوعی مواد و م ال  برا  فرهن  عامه فراهم می شود و آیندگان می
 کند. کتم را برا  سخن گفتن بسرار محدود و م نوعی میه مو وعا  انتخابی و دایر

ها  مرسوم  نشرنی ا هر دو مو وع خورا  و پوشا ، از عنالار لاور  اما مهم در محف 
هاا   آن رلهوسا  باه شدند که  آرا محسوب می ترمور  و در  قرقت دو عن ر مجلسه در دور
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وابسته کردن باه  کومات را از طریا     ه کردند و زمرن سبر  شاعران را چرب می نوعی به
دعو  و مهمانی در محاف   کومتی و هماراه باا آن خلعات بخشاردن و انعاام دادن باه       

پدیده نقش فراوانای در پدیاد آوردن زیسات    رساندند. این دو  به انجام می کنندگان شرکت
ها  طبقا  مرفه و مارتبط باا  ادر  و     ها در رفتارها و ارزش اشرافی و غر  کردن آدم

شد و لذ  این نوع زنادگی اشارافی را    ثرو  داشتند. کسانی که پایشان به دربارها باز می
و راز پایادار    داد و ساتد  نداشاتند  ه رابط کردند ر ایت چندانی به تر  این تجربه می

 آمرز و روح  د ادبی آن در همرن وا عرت نهفته بود.  فوا  انحطاط رغم بهادبرا  دربار  
 محاسن طنز تصنع 

ترمور ، اسابابی  ه ها  بسرار  از شاعران محفلی و دربار  در دور پرداز  ا اگر لاناعت
اطعمه و نظاام   بسحا خاص ه برا  ایجاد اعجاب و  رر  در مخاطبان دوران باشد، شرو

 ار ، عتوه بر ایجاد تعجب و  رر ، به دنبال تحریک ا ساس طربت و طنزآفرینی هام  
ها را یک درجه برتر و فراتر از سبک رایاج در   توان روش آن بوده است و از این منظر می

 زمانه به شمار آورد.
هاا،   محف ترمور  برش از هر چرز  برا  ایجاد ر ایت درونی و گرم کردن ه ا شعر دور
هاایی از ماردم ساروده     هایی چون شاهزادگان و درباریان، خود شاعران و گاروه  در گروه

آفرینی و  ها  گروهی از آن برا  سوژه ها و نشست ها و فراغت  شد که اغلب در فرلات می
وران علاوم مختلاف    هایی چون عالماان دینای و داناش    کردند. گروه سرگرمی استفاده می

تخ  ی خود مشغول بودند. به این دلر  است که شعر و نثرها  ادبای  به کارها   معمولاً
در این دوره از غنا  مو وعی و محتوایی لازم برخوردار نرست و در بسارار  از متاون   

گون به فراوانای باه درون    ادبی، محتوا فدا  لاور  شده است و مطالب دروغرن و افسانه
 متون ادبی و تاریخ راه پردا کرده است.

هاا   دیگر رو  آوردن به اشعار خوراکی و پوشاکی آن اسات کاه مو اوعا  آن   ا  سن 
 گوناه  یان اتخ اص ادیباان نرسات.    ه بافانه تنها در  رطا  ها  لانعت مانند اشعار و نوشته
مند  و ادرا  عموم مردم و نرز شاهان هم  رار دارد و هار   عت هه مو وعا  در محدود
ها ادرا  شود. به این دلر   آن رلهوس بهتواند  میگویی و بذله و طربت  نوع هنرنمایی و نکته
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پرشگامان ادبرا  با زبان و مو وعا  مردمی دانست که روشای  ه ها را در زمر توان آن می
 آورند. تر از سبک رایج در این دوره پدید می متفاو 
، در  قرقت نوعی مشاغولرت و  بند  شاعران ترمور  به لاناعا  ادبی و افراط در آنپا 
هاایی اسات کاه  کومات      ها  هنر  در درون اجبارها و محدویت وشی به نوآور خ دل

ها  کاذب ادبای. طنزهاایی از ناوع     ن زندان زندگی با انگرزهیرتعررن کرده است؛ نوعی تز
آن، ناوعی آفارینش   ه از ناوع اطعماه و البسا    خ اوص  بهها  نویسی ها و نظرره گویی نقروه
و اباراز وجاود در یاک آراماش      اختناا  خوشای در عما     هاا  دل  ترین روزنه کوچک

اند که در هنگاامی کاه فکار و     ها  تاریخی نرز به اثبا  رسانرده گورستانی است. وا عرت
فرهن  یک ملت در جهت بازگشت به گذشته لاررور  داشته باشد، نوآور  در آن نراز  

ایی ها  نگار  و ناوآور    آیندهه کند و تفکرا  تقلرد  اجاز در همسویی با گذشته سرر می
ها را بساته و   دهد. چون تقلردگر ، تفکر آدم نمی جستجوگرها   متفاو  با گذشته به آدم

 اجاار و ع ار   ه اول از دوره آورد. این وا عرت را هام در ادبراا  نرما    غررخت  بار می
دوم  اجاریه بود که نوآور  ه ترموریان. از نرمه توان دید و هم در دور افشاریه و زندیه می

گرایای خاارج و باه الگاوگرر  از ادبراا  ملا  دیگار         گذشتهه ایران، از سویدر ادبرا  
ها شناخت چنادانی از تااریخ و فرهنا  و هنار      دهی شد. چون تا آن زمان، ایرانی جهت

 ها  جهان نداشتند. سایر ملت
گذاران مکتب و اوع هساتند کاه زباان و      گروه دوم از شاعران مردمی در این دوره، بنران

آلاود   دگرگون کردند و شعر را از آن دنرا  توهم یکل بهها  شعر  را  ماییتخرت  و هنرن
طور کام  در خدمت محتویا  و ا ساسا  الار   درآوردند و به  رد  به گویی و بی ت نع

وجود  این ناوآور ، یاک ناوع مقاومات منفای و      ه گمان در فلسف درونی  رار دادند. بی
شود که ایان نراز یکای از کارکردهاا       دیده می گرایی به آن نوع تقلرد و گذشته یکج دهن

 تواند باشد. مثبت آن جریان گذشته گرا می
و  نیتار  ماؤدب این دوره در عرن  ال به دلر  ا ترام به ادیان و عرفان و اخت ، یکی از 

ا   ترین نوع طنزها را در تولردا  خود دارد و توهرن به معتقدا  یا طنزها  فر اه  مذهبی
رسد یکای از   و مذهبی و استفاده از الفاظ رکرک در طنز،  وور چندانی ندارد. به نظر می

ا  در این دوره، اعتقاد جامعه باه توااد طناز باا اعتقااد و       به طنز  رفه یتوجه کمدلای  
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. به این دلر  است که در کتاب لطا ف الطوا ف، علی لافی از هماان آغااز   اخت را  است
پراامبر، طناز و طربات را منطبا  بار      ه گونه از سرر ها  لطرفه کوشد تا با آوردن روایت می

اماا پرداسات کاه آن    ؛ هاا را خنثای نمایاد    مخالفات  گونه آنها  دینی جلوه دهد و  آموزه
طنزها  محفلی اسات و ناه طنزهاایی از     گونه آنتر مجوز  برا   توجرها  شرعی، برش

نوع  افظ و عبرد و انور  و سانایی و یاا  تای هزلراا  ساوزنی سامر ند  و یغماا         
 جند ی.
یک سبک کلی و عماومی و  ه و نظام  ار  بر آن بود که خود را از سرطر بسحا ا تتش 
گذشاتگان نباود   ه بافانا  لاانعت ه گرانه که چرز  جز توسعه بخشردن به تقلرد از شرو افراط

سااز  جایگااه و سابک فارد  بپردازناد. هویات شااعران و         بررون آورند و به برجسته
هاا  فارد     دیگر بود و هنرنمایی طور کلی همانند یک نویسندگان در آن سبک عمومی به

توانست در آن عرلاه به بروز و ظهور برسد. راهی که آن دو شاعر با رو  آوردن باه   نمی
گزینند، آن عرب  اکم بر فواا  ادبای را در عارن     و خراطان برمیطباخان  فرهن  خرده
سااز  یاک کانش     تن  همسانه کند و این رفتار، در آن دایر بند  به آن برطرف می پا 

 . نوآورانه است
آن  اافظ و  ه هاا در پرشارن   ا تعل  هر دو شاعر به ادبرا  ا لرمی فارس کاه در آن ساال  

 ررتاأث خاوبی   و خواجو  کرمانی  رار داشات، باه   هسعد  و عبرد زاکانی و ولااف الحور
فکر  و فرهنگی یک منطقه را بر لااا بان هنار و اندیشاه باه     ه ا لرم جغرافرایی و پرشرن

تواناد    کومت مای ه ها  گسترد رساند که گاه  تی بسرار  درتمندتر از  مایت اثبا  می
 هویت فرهنگی را در یک منطقه ر م بزند.

ثاار ادبای، غالبااً از ناوع طنزهاا  زباانی ا گفتاار  و         ا طنزها  ع ار ترماور  در آ  
 ها  دیگر  چون طنز داستانی، طنز ت ویر  ا نمایشای   ها  ادبی است. گونه طبعی شوخ

نویسی، هام   و طنز مو عرتی ا رفتار  اند  است. به دلر  آن که در این دوره، هنر داستان 
نرسات. البتاه اگار از منظار     در برن شاعران و هم نثرنویسان از رشد چنادانی برخاوردار   

گون موجود در رو ه الشهدا و مجالس العشاا  را بررسای    ها  افسانه نمایی  کایت وا ع
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طاور   اما چون ایان آثاار باه   ؛  گرر خواهد بود ها چشم کنرم طنزها  داستانی و مو عرتی آن
 پردازیم. ها نمی گررند به آن ادبرا  طنز  رار نمیه متعارف در دست
 نع معایب طنز تص
بساحا  و  ه و اند  بودن مهاجر  و سفر در کارنام محدود جغرافراییه ا زندگی در دایر

از آن  کایت دارد موجب عادم تناوع در مطالاب و گرفتاار      خوبی بهکه خودِ آثار   ار 
باودن    جام  کام تن  مو وعا  تکرار  شده است. شاید دلرا   ه آمدن شاعران در دایر

ادبی و دنراا   ه بست رنیب جهاندیوان این شاعران نرز به همرن مو وع ارتباط داشته باشد. 
غاذا و لبااس از   ه بسارار محادودتر در  اوز   ه محدود جغرافرایی و تنگناها  تعریف شد

رو  و تکرار بدیهرا  و گرفتاار آمادن در    طور خودکار موجب واپس عواملی است که به
 این شاعران شده است. رلهوس بهدور و تسلس  

از تولردا  یک مکتب ا لرمی بسرار بارآور  رارع تمامها   ا دو دیوان اطعمه و البسه، نمونه
دهد و تی شارایط   انحطاط و ابتذال در تاریخ است که نشان میه به نام فارس در یک دور

و ا ت ااد  از و اعرت مناساب و امنرات کاافی برخاوردار نباشاد،         سراسی، اجتمااعی 
 در و  ها  بی ولا  درخشانی چون  افظ و عبرد و خواجو، جا  خود را به کوتولهمح 

دهند که هرچ جایگاه فکر  و ادبای و    رمتی چون بسحا  اطعمه و محمود  ار  البسه می
ا  اطتعا   ها  تفریحی و پاره طلبی هنر  در تاربخ ادبرا  ایران ندارند؛ جز اندکی تفنن

 گوناه  یان اساو باا    ها  تااریخی، از یاک   . این دوره   عامهمردم شناختی در  وزه فرهن
گذارناد   تولردا  فقررانه و منحط، ماهرت فکر  و فرهنگی خود را در تاریخ به نمایش می

آورند و از ساو  دیگار بار اسااس      و اسباب محکومرت خود را به دست خود فراهم می
ایان وسارله در درون خاود    تز خود را نراز باه    گر و آنتی  انون دیالکترک، نررو  سترزش

گرایی، هار روز بار نرارو      دهند و همان نررو در جدال با تز انحطاط و واپس پرورش می
پرچد و اسباب ناابود    در می یسادگ بهگرایی را  شود و بساط واپس  درتمندش افزوده می

به  ترمور  کهه متفاوتی از شعرگویی در اواخر دوره آورد؛ پدید آمدن شرو آن را فراهم می
 ا  است. مکتب و وع و سبک هند  شهر  پردا کرد، مح ول چنرن  اعده

و  دار شااخ هاا    باافی  ها  گسترده در اشاعار و دروب  بافی ترمور  به دلر  لانعته ا دور
هاا و آرزوهاا باه     سرشار از خواب و خرال و خرافاه و تبادی  آرماان   ه آشکار، یک دور
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هاا  ادبای و تفکرآفرینای     گرایی وا عرت  یگزینجاها  ادبی و تاریخی است که  مایه دست
توان گفت کاه رو  آوردن شااعرانی    علمی شده است. اگر چنرن مدعایی درست باشد می

و نظاام  اار  باه ترتراب دادن دیاوان اطعماه و البساه، بخشای از هماان           بسحا چون 
ا ت ااد  و اجتمااعی،    نابساامان هاا  مردمای اسات کاه باه دلرا  او ااع         باافی  خرال
مکالمه و معاشقه با انواع خاورا  و پوشاا  باه     لاور  بهها  ابتدایی خود را  ازمند نر

آشافته   درهام ه ها  عمومی یاک جامعاه در یاک دور    آرمانه اند؛ یعنی دامن ت ویر کشرده
آرزوهاا  دسات   ه ترین نرازها  بشار  باه  اوز    دچار چنان تنزلی شده است که بدیهی

ا  زنادگی  یراست و تی مردم یک جامعه درگرر در ابتدانرافتی ارتقا یافته است. ناگفته پرد
 سپارند. باشند، مو وعا  الالی و اساسی را به باد فراموشی می

ایان وا عرات را باه     خوبی بهو نظام  ار  عارض شده است  بسحا ه  عفی که بر کارنام
محرط  ررتأثزمان موجب خنثی شدن بخش مهمی از   عام  ررتأثرساند که گاهی  اثبا  می

شود. آن چرز  که هنر این دو شاعر را  تاریخی و فرهنگی میه و ا لرم جغرافرایی و پرشرن
 طاور  بهها  ادبی و فرهنگی ع ر ترمور  است که  کشاند پررو  از سراست به انحطاط می
کناد و تقلراد و تتباع از     اعتنایی به مسا   سراسی و اجتماعی سارر مای   بیه کام  در سوی

ها  هنر  خاود تعرارن کارده اسات. در      بافی را هدف سراست و لانعت ها  شعر  دیوان
ها  فکار  و   دهی به هدف ها نقش چندانی در جهت ایلخانی،  کومته  الی که در دور

تر  در تعررن مقدرا  فکر  و  جغرافرایی از ا تدار برشه فرهنگی برعهده نداشتند و  وز
درباار شااهرخ و ساایر شااهزادگان     گمان تجمع شااعران در   فرهنگی برخوردار بود. بی

برجساته   ررپاذیر  تأثمکان و محرط جغرافرایی را نرز در مو وع  ررتأثترمور  نرز نوعی 
کند؛ اما در تمامی این مراکز نرز جغرافراها  مختلف هرچ نوع تنوع مو وعی و فکر   می

ها  فرهنگی  کومات اسات کاه موجاب      چنان سراست آورند و هم در شاعران پدید نمی
 . شود شاعرانگی میه شکلی در شرو هم

هاا    لمه با ساوژه ها  اطعمه و البسه، ماهرت گویایی دارد؛ یعنی کتاب مکا ا عنوان دیوان
ها  انسانی ممنوع یا محدود و یا اشباع شده  غررانسانی. در جایی که سخن گفتن از سوژه

تارین   مغول و ترمور که جامعه با بزر ه گذارد. در دور باشد چنرن وا عرتی پا به مردان می
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ها و مشکت  انسانی سر در گریبان است سخن گفتن از انسان، یک  رور  تاام   م ربت
و تی این  رور  نادیده گرفته شود، مث  آن است که فرهن  و ادبرا  هم   مام است.و ت

 از کارکرد الالی خود تهی شده است.
است، چاون شااعران    یکسانترمور  و لافو  ه ا بخشی از هویت مخاطبان شعر در دور

اماا   ؛خوانند شعر می یگرهمدها  ادبی برا   ها و انجمن خانه ها  دربار  یا  هوه در محف 
ترمور  رجال سراسی و شاهزادگان و وزیران و امرران ه جا است که در دور تفاو  در آن

 وور این مقاما  سراسی است که دو چراز را  ه . مت ظ ها  وور دارند نرز در این محف 
ها  هنار  در   گذار  و نوآور  یکی بدعت :کند در شعر ترمور  با محدودیت مواجه می

اماا ایان ناوع    ؛ هاا  انتقااد     ث سراسی و اجتماعی باا دیادگاه  ادبرا  و دوم طرح مبا
لافو  و ع ر گورکانران هناد از چناان شاد  و  ادتی     ه ها  سراسی در دور م لحت

برخوردار نرست. به این دلر  است که فرم و محتوا تقریبااً در سابک هناد  باه ماوازا       
 ماهرت این سبک است.ها  زبانی و ادبی نرز بخشی از  کنند و نوآور   رکت می یکدیگر
ترموریان،  کومت با ایجاد محدودیت در گزینش مو وعا  و گرفتار آوردن ه ا در دور

شاعران در دور تسلس  مو وعا  محدود و تکرار ، نقش اساسای در مانحط سااختن    
دور و دراز  از ه ترمااور گورکااانی بااا رشاات   تاار از آن ادبرااا  برعهااده دارد. پاارش 

ها  آن، بخش بزرگی از عایدا  کشور را در کاام خاود    که هزینه ها  خود کشورگشایی
بلعد، بسرار  از مراکز آموزشای و فرهنگای و ا ت ااد  و کشااورز  را باه ناابود         می
ها  طولانی و  سال را در جن  کشاند و  سمت مهمی از نرروها  انسانی جوان و مران می

کناد و خساارا     و مار  مای   در  باه  فرسایشی مشغول و مفقود و مجروح و گرفتاار در 
آورد و همرن مو وع موجب کاهش آمار نویساندگان و شااعران    بار می ناپذیر  به جبران
پردازند که بسارار    شود و تنها شمار محدود  از افراد کم استعداد به آفرینش آثار می می

شوند  میها   کومتی  نرازها  زندگی، ناگزیر از ارتباط با محف  رنتأمها نرز برا   از آن
ها  معرشتی از فرلاات و امکاان لازم بارا      و افراد خارج از این دایره به دلر  مشغولرت

گرار  از   ها  شعر  چشام  شوند و دیوان ها  مستمر در خل  آثار برخوردار نمی فعالرت
آثاار ادبای و علمای و    ه گذارند و  تی امکان تح ار  باالا و مطالعا    خود به یادگار نمی
 شود تا بتوانند آثار پرغنا و  درتمند  به ادبرا  عر ه کنند. اهم نمیتاریخی برایشان فر
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ا وجود ادبرا  پرشرفته و طنز تکام  یافته و شاعران بزرگی چاون ساعد  و مولاو  و    
و اناد  باودن    فتار  ایلخاانی و ترماور      مغول و دورانه  افظ و عبرد زاکانی در دور

ترموریان، این وا عرت را به اثباا   ه دورشاعران بزر  و  عرف بودن هنر شعر و طنز در 
گر  کاه جامعاه را از مادنرت باه      ها  ویران ایلغار و هجومه رساند که ادبرا  در دور می

کند رشاد و   دهد و فرهن  و هنر و اندیشه را به  ال خود رها می دوران بدویت سو  می
در  ماذهبی  هاایی کاه  ادر  سراسای یاا  ا       گررد اما در دوره می  شکوفایی خود را پی

کنند که ادبرا  و اندیشه و فرهن  را هم  گررند و تتش می مقدرا  مردم را در اخترار می
شاود؛   به تسخرر و تمکرن خود درآورند، فرهن  و هنر دچار تو ف و تنزل و انحطاط می

کنناد کاه مانناد سادها       چون ارباب  در  در برابر رشد طبرعی آن دیوارهایی تعبره می
و   در جاا زدن  گوناه  یان ااماا  ؛ کناد  برعای و شاکوفایی آن را متو اف مای    آهنرن، رشد ط

گر   رو ، در عوالم ادب و هنر، همرشه دوام طولانی ندارد و اندیشمندان را به چاره واپس
آورد که به سترز و انکاار باا آن    کشاند و نرروهایی را از درون خود پدید می و ع ران می
ز شمار  از شاعران، با رو  آوردن به مکتب و اوع و  پردازند. در این دوره نر و عرت می

 نوردند. درمی یتمام بهشعر ترمور  را ه سبک هند ، کارنام
هایی از مسا   دوران خاود را نادارد و غررسراسای و     و تی یک اثر ادبی یا طنز ، نشانه

ها  تفننی از مسا   شاعر  و زباانی،    ساز   تی غرراجتماعی است و لارفاً نوعی نظرره
بر فکر و فرهن  جامعه داشته باشد. البتاه در ایان    رر تأثچندان  تواند در گذر زمان مین

هاا  هنار     بودن از جنباه  رف عنقص دیگر نرز در این آثار وجود دارد و آن   مران یک
هایی از  را  سراسی و اجتماعی دوران را در خود نداشاته باشاد    است. اگر اثر ، نشانه

 ررتاأث تواند بر دل و جان مردم  گمان می ررومند برخوردار باشد، بیها  هنر  ن اما از جنبه
ها  محتوایی و ادبی و زبانی که سه رکان اساسای در    اما در جایی که جنبه؛ لازم بگذارد

و فرهن  مشاترکی کاه بارن شااعر و      ها  بنراد  باشد یک اثر هنر  است دارا   عف
 پوشاکی و خوراکی الاطت ا  و ها سبک تغررر –مخاطب وجود دارد از مران رفته باشد 

 .ندارد کردن عر ه برا  چرز  دیگر - زمان گذر در
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پارداز    هنر ترمور  در بنراد خود هنر چندان بد  نرست. و تی تمرکز شاعر بار لاانعت  
ها  ادبی چون محتوا و هنرهاا  گونااگون زباانی و موسارقایی      است دیگر از سایر جنبه

ها  براانی و   گر  ها  بدیعی مانع از لاناعت اعران، لاناعتشود. در آثار این ش غاف  می
یاابی و   هاا  تاازه و ساوژه    ها  هنر  و ت اویرپرداز   ها  داستانی و تولارف هنرنمایی
شود. و تی مثتً شاعر در یک  ها و اشعار غنایی می ها متفاو  و ناب در روایت منظرگزینی

 ا  33 :3382، بساحا  آز )ن آتاش  پرداز/ و  سوختگا ا  گرسنگان سفره مث بند  ترجرع
طور کلی با این  کند، پرداست که به ها  شعر  را از نام غذاها انتخاب می (، تمام ردیف63

کناد در   کند که هر مومون و مو وعی که مطرح مای  می ا  خود را ملزم کار، در هر  طعه
در کاتم   ها، ردیف شعر ، شاعر را از ایجااد تناوع   تولارف آن غذا باشد. در این و عرت

یاابی باا یاک     هوش و  واس را معطوف بر مومونه هنرنمایی و همه دارد و عرلا باز می
 کند. مو وع وا د می

هاا  کرهاانی و    پدیدهه همت شاعر لارف ایجاد همانند  برن همه در این اشعار چون هم
و در عما  نراز وساواس     ها  مختلف اسات  انسانی با مواد خوراکی در اشکال و لاور 

ها  این همانندساز  را یاک باه یاک تو ار  دهاد،       ها و جلوه است که جنبهشاعر آن 
مو وع الالی ندارد و گویی عاشقی در ولااف    وور در درون آنه مو وع دیگر  اجاز

 :کند می پرداز  معشو ش سخن
 مطلعی شررین شنو، مانند  لاوا سار باه سار    

 
 

 م اارعی  نااد و نبااا  و م اارعی شااهد و شااکر  
 ماسات   برنی مث  آن در خوانهر چه در آفا   

 
 

 چربه، روز و شرره، شب، خورشرد کا  و نان،  مار  
  ما  خوان دور؛ هست سلطان مزعفر را به  

 تاج،  ند و تخات،  لاوا، ناان،  باا، روغان، کمار       
  چار ارکان مختلف، در دی  آش سرکه، هست 

 رو، پراز و مس، چغنادر، دنباه سارم وگوشات، زر     
 (.36ا  33: 3382، بسحا )   

و هم طناز. اسااس ایان     گوییاین نوع اشعار هم لانعت التزام را با خود دارند و هم نظرره
 ررتاأث پرداز   تر از انواع طنزها  دیگر بر طربت و فکاهه ها برشپرداز و لانعت  هاالتزام
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باه   وجود  ادبراا  را ه ها و فلسفهدف ها با افراط و اغرا  خود،گذاشته است. چون آن
روناد  دیگر آن که نوعی خرانت در    ادبرا  و طنز نرز به شامار مای   اند.تمسخر گرفته

ها  استحمار  کنند و با سراستچون ادبرا  را به ابزار  برا  تحمر  مخاطب تبدی  می
 .دهندو استبداد  همراهی نشان می

ه ابازار  بارا    کنند و عمتً با  شاعران این دوران، در  قرقت در زمرن  کومت باز  می
اند. به این سبب است که ناه شعرشاان از محتاوا      خدمت به دستگاه تبلرغاتی تبدی  شده

  تای  یاا  و انتقااد   محتاوا   به رسد چه تا است برخوردار – اجتماعی  تی –چندانی 
 خاود  از  رکتای  محفلی، ها  شوخی از فراتر طنزشان، نه و روزگار از ناخرسند  اعتم

ها  تقلرد  و سر به سر گذاشتن با شاعران،  د  فراتار از   ساز  نظرره دهد و نه روز میب
و باز  با الاطت ا   ها  معمول روزانه گررد. شوخی ها  زبانی و ادبی را در بر می جنبه

ها  ادبی، طنز این دوره  پرداز  و افراط در انواع لانعت ها  مردم ها و لباس مرتبط با غذا
 و تفننی کرده است.خالارت  را کامتً خنثی و بی
اطعماه خاود ناوعی تقلراد از شااعران و       بساحا  موجودیات هنار    ه در جایی که هما 

هاا   محمود  ار  اسات، یکای از سانت   ه نویسندگان دیگر است، تقلرد از کار او که شرو
ه ها است که در یک ارزیابی من فانه، جز پررو  از سارر عرلاهه ها در همناپسند این سال
توان یک شاعر بر یکای از  ه نوآور  چرز  به همراه ندارد جز تمرکز هم پرشرنران، از نظر

کلماا  و  ه را از منظر آن مو وع و مجموع زرچ همهها و مو وعا  مشخص زندگی آدم
ه بهاره مانادن از هما    به تبعرت از آن، بی ؛ ومرتبط با آن دیدن فرهن  خردهالاطت ا  و 
 خود مطرح کند.ه کارنامتواند در شمار  که یک شاعر میمو وعا  بی

مندان به طنز به کار گرفتاه شاده    عت ه رلهوس بهها  الالی طنز  ها  پرشرن، گونه در دوره
ا  و طنزها  مربوط به  ها و مطایبا  و طنزها  فلسفی و فر ه بودند. انواع هجوها و هزل
.  داد تشکر  میشاعران ع ر سلجو ی را ه ها بخشی از کارنام عقت  مجانرن و انواع لطرفه

 اشاعار  در ت اویر   –داستانی، نمایشای   ایلخانی نرز انواع طنزها  ادبی، زبانی،ه در دور
 هاا   گوناه  و اناواع  از نراز  زاکانی عبرد و بود شده گرفته کار به  افظ و مولو  و سعد 
زپرداز  استفاده کرده باود. در ایان مراان،    طن برا  نوآورانه ها  ساز  نظرره عنوان به ادبی
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خ اوص در   متفااو  باا ی نماناده باود؛ باه     ه ها  چندانی برا  طنزنویسی به شرو گزینه
 طناز  و شاد  نمای  تلقای  مجااز  چنادان  اجتماعی، –ا  که دم زدن از مسا   سراسی  دوره
شاده باود.    محادود  بسارار  انتخابه دایر بود، شده تبدی  عمومی رسم یک به نرز محفلی

ها   کومتی شرکت کردن و زیار نظار و نظاار      ها و انجمن  کومتی بودن و در محف 
دولت بودن، چنان دید شاعران را در این دوره محدود کرده بود که گویی چرزهایی فراتار  

دیدناد. باه ایان دلرا  باود کاه        انداز محادود زنادگی خ ولاای خاود را نمای      از چشم
ها  ورز  با آن سرودن و خوردن و پوشردن و دسته دغدغهایشان تنها در همان   ساسرت
چرخراد.   مای  شد. ادبرا  و طنز و هنر این دوره بر محور تفاری  و سارگرمی   ختلاه می

 ها  متداول محفلای  طبعی ساز  شوخ چنرن مکتوب ها و هم آثار  با مو وع لطرفه رفتأل
ساویی باا ایان ناوع      شادند در هام   ترین بخش ادبرا  در این دوره محسوب مای  که زنده
و طنزهاا    هاا  گونااگون ادبای    هاا و تفانن   گر  اما لاناعت؛ ها  رار داشتند مند  عت ه

نوآور  داشتند، به چند دلر  بسرار ساده ه که هر دو نرز داعر تقلرد  از نوع اطعمه و البسه
 :نوع از مطایباا  محفلای و شافاهرا  مکتاوب  ارار بگررناد       توانستند در ردیف آن نمی
بناد    ها از غنا  محتوایی، پاا   ها، عار  بودن آن گر  آمرز بودن طنزها و لاناعت تکلف
اعتناایی باه    کودکاناه، بای  ه عرار به لانعت التزام، تنزل ادبرا  به جایگاه یاک بازیچا   تمام
 بزر  اجتماعی و سراسی. ها  رتمسئول
ه باا سالرق   تواناد در همساویی   نمای  ها  بساته،  ها و محرط در محف  ینیآفر ارزشاساساً 

باه   ماد   کوتااه ها  فکر  یک جامعه باشد. شااید در   عمومی مردم و هماهن  با آرمان
هاایی از ماردم را باه     ها  بهتر، بتواند لحظاتی گاروه  گزین دلر  فقدان ر ابت و نبود جا 

تواند مقبولرتی در برابار مخاطباان داشاته     جانب خود جلب کند، اما در طولانی مد  نمی
 باشد.
 جودی طنز تصنع وه فلسف

ها  بزر  شعر و طنز و انتقادگر  چون ساعد  و  اافظ و    چگونه است که تقلرد از  له
ها، مح ولا  موحکی چون دیوان اطعمه و دیوان البسه  عبرد زاکانی و الگو  رار دادن آن

آورد؟ وا عرت ایان اسات کاه هام      هایی از نوع اهلی شرراز  را به دنبال می بافی و لانعت
هایی که لاا بان اندیشاه در   و هم زمان ها متفاو  است و جسار  آدم جر تو استعداد 
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هاا   دارد و هم مرزان سواد و  ساسرت یکدیگرها  بسرار  با  برند تفاو  ها به سر می آن
خالاای  ه ا  به گونا  ها و مراکز ادبی در هر دوره ها  هنر  مقبول در مران محف  و ارزش

شااعران  ه فکر  و هنر  و طنز و انتقااد در کارناما   است. بر این اساس است که محتوا 
 و تحسر به همراه ندارد. تأسفاین دوران، چرز  جز 

انگرز  است که مرراث فکر  و فرهنگی شاعرانی چاون ساعد  و  اافظ و     چه طنز غم
ترموریان به دست ه عبرد زاکانی و خواجو و عماد فقره کرمانی پس از اند  زمانی در دور

هاا، اشاعار  برارون     افتد و از درون آن اطعمه و نظام  ار  البسه می بسحا کسانی چون 
مداراناه   اجتمااعی و سراسای و انساان    هاا   رتمسئولها و  ها با اندیشه آید که فرسن  می

پرونادد   سراست و اجتماع به و وع میه فالاله دارد. در آن مد  اند  چه اتفا ی در  وز
رساد؟ باه نظار      د  از دگردیسی و انحطاط مای ها  فکر  و هنر  به چنان  که ارزش

 :اساسی دارند ررتأثرسد در این دگردیسی چند مو وع  می
 پرعظمات هنرمندان به دلرا  جایگااه   ه در جامع رنیب خودکمیک. غالب شدن یک فوا  

کنناد   ها  فکر  و ادبی. وا عاً در این دوره ا ساس می شاعران پرشرن در انواع هنرنمایی
هایی چون سعد  و  افظ و مولو  و فردوسای و نظاامی و بسارار      به  له توانند که نمی

دیگر در سرودن انواع شعر برسند. همرن ا ساس آنان را در جایگاه شااگردان و مقلادان   
؛ دارد یواما سرایی از آثار آناان   ترین ادعا به ا تباس و نظرره دهد که با کم می پرشرنران  رار

 کند؟   در این دوره خود را بر جامعه تحمر  میبه چه دلر رنیب خودکماما این 
دو. وجود یک  کومات  در ادر  کاه بسارار  از امکاناا  ا ت ااد  و اجتمااعی و        

ها کارده و   ها و کشورگشایی ها  اساسی جامعه را لارف لشکرکشی فرهنگی و زیرساخت
کشانده و بسرار  از مراکز فکر  و فرهنگی و آموزشی را در شهرها  مختلف به نابود  

 اندیشمندان و هنرمندان را نرز به اخترار خود جا به جا کرده است.
نهادهاا   ادر  و    رلهوس بهسه. به خدمت گرفتن بخش زیاد  از لاا بان اندیشه و هنر 

ها گذاشتن، اما در مقاب  آن، آزاد  عم  و آزاد  بران را  امکانا  ا ت اد  در اخترار آن
ها و  کومت بر رار کاردن. هنار    داد و ستد  برن آنه و رابطها گرفتن  طور کام  از آن به
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گرر شدن، زبان گویایی بارا  براان مشاکت  و      کومتی نرز به دلر  ترس درونی و نمک
 شود. ها تعررن می  کومت رلهوس بههایش  ها  فکر  ندارد و ارزش دغدغهه طرح آزادان

ه ت بار اندیشامندان و هما   ها  کلای  کوما   ها و سراست خواسته چهار. تحمر  کردن دل
ها  اشرافی در گرایش باه هنار اسات کاه      ها همان ارزش خواسته . این دل ها  مردم گروه

باافی و   ها  تذهرب شده و نفرس از آثار ادبی و رو  آوردن باه لاانعت   گردآور  نسخه
هاا  گونااگون و    طلبای  آرایی و نقاشی و مرنرااتور و تفانن   خوشنویسی و تذهرب و کتاب

هاا  کاتن    کناد و سراسات   تفاری  و طربات را جساتجو مای       اد  باه   ادبی ها ر ابت
دار  هم شاعران و هنرمندان را باه تعریاف و تمجراد و ساتایش از  کومات و        کومت

چنادانی  ه خواند. در این سراست اگرچه عت  ها  سراسی و انتقاد  فرامی پرهرز از دیدگاه
شود اماا برکناار     غزنویان ا دیده نمی  به تبدی  کردن شاعران به مبلغان  کومت ا مانند 

سااز  ذهنای آناان از طریا       مطل  شاعران از  ساسرت به مو وعا  سراسی و خنثای 
ها  الالی است که نقش اساسی در کشردن هنر و  کننده، یکی از سراست ها  سرگرم پدیده
 ماندگی و سرسپردگی و انحطاط برعهده دارد. واپس جانب بهادبرا  
گرایای  اد    ترماور  د رقااً در همساویی باا لااور      ه  کومتی در دورگرایی   ا لاور 

گرارد. در   ها در شورو   ارار مای     کومت کمونرسته  کومتی مکتب فرمالرسم در دور
به مو اوعا    ترمور   کومت در پی آن بود که شاعران و نویسندگان،  ساسرتیه دور

ا  و ادبراا    و وعا   اشاره ها را با م سراسی و اجتماعی نداشته باشند، به این سبب آن
گرایای در ادبراا  باود، اماا      تفننی و تفریحی و محفلی سرگرم کرده بود کاه ناوعی فارم   

هاا    اساتالرن و بار اسااس سراسات    ه در دور خ وص به کومت اید ولوژیک شورو  
ر الرسم سوسرالرستی بنویساند و  ه ژدانف خواهان آن بود که شاعران و نویسندگان به شرو

ها  اید ولوژیک  کومت را در آثار خود تبلراغ کنناد باه ایان دلرا        هدف ها و سراست
ساز  لاور  به مقاومت در برابر آن سراست پرداختناد. بار ایان     ها با برجسته فرمالرست

دار  از  ها   کومتی در برابر هنر، چه زماانی کاه  کومات باه جاناب      اساس، سراست
شاود،   گرایی می زد و چه زمانی که مدافع فرمپردا ها در ادبرا  و هنر می و آموزهها  اندیشه

، چاون زماانی کاه باه     هاسات  هادف تاوازنی و تحریاف و تارد     همواره مبتنی بر تبلرغ بی
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سپارد و هنگامی کاه بار طبا      پردازد، لاور  را به فراموشی می دار  از محتوا می جانب
 کند. کوبد تعمداً از محتوا غفلت می گرایی می لاور 
رسانند که و تی محتوا  هنار  از   لافو  این وا عرت را به اثبا  میترمور  و ه شعر دور

هاا  هنار  و    زایای برخاوردار نباشاد، هار انادازه از جنباه       غنا  درونی و عم  اندیشه
تواند جذابرت و ر ایتی در روح و روان مخاطب برافریند.  فرمالرستی برخوردار باشد نمی

روح است که پاس از اناد     ها  بی تندیسآفرینش  مثابه بهها  لاِرفِ لاور ،  هنرنمایی
دهند. آن چرز  که ادبرت و جذابرت یک اثار   زمانی مطلوبرت ظاهر  خود را از دست می

غنا  درونی، یا وجود توازن در ترکرب  هنر  باه کند، همراهی جوهر هنر  را تومرن می
امه و لاور  و محتوا است که شاهکارها  ادبی هر ملت و آثار بزر  ادبی چاون شااهن  

مناد بودناد و هماواره مخاطباان      از آن بهاره  خوبی بهمثنو  و دیوان  افظ و آثار سعد  
 داشتند. ها  مختلف را در طول تاریخ را ی نگه می دوره

ها چون ساحر   ها  شعر  در ع ر ترمور  و برخی از منظومه ا  از دیوان اما بخش عمده
ه بسحا  و دیوان البسه یوان اطعم تل اهلی شرراز  و  ُسن و دل سربک نرشابور  و د

هاا  ادبای و تقادم     افراطای از لااناعا  و التازام   ه  ار ، به دلر  فقر محتوایی و استفاد
ها  هنر ، از جایگاه چنادان مطلاوبی در مراان     ها  تفننی و تفریحی بر سایر هدف جنبه

 آثار ادبی برخوردار نرستند.
هد عباار  اسات از تقلراد لاارف و     د آن چرز  که اساس ادبرا  ترمور  را تشکر  می

پراکناده   لاور  بها  از آثار ادبی  تر در پاره ها  پرش هایی که در دوره افراطی از لاناعت
ها  شعر  وجود داشت و شااعران ایان دوره باا محوریات دادن باه       در برخی از دیوان

ه را به مر لها  شعر  آن  ها و التزام ها و مردان دادن به معمابافی پرداز  لاناعت گونه آن
رساانند. آثاار  چاون دیاوان اطعماه و البساه و آوردن لااناعا  ادبای در          افراطی مای 

هاا  ادبای،    ها و تناساب  ها  افراطی از آن نوع التزام نمونه عنوان بهها  داستانی،  منظومه
طور خودخواسته باه   اند و در عم ، ادبرا  یک دوره را به چون بر بنراد تقلرد شک  گرفته

الار  ادبی و نوآورانه تهی هستند و هرچ جایگاهی ه اند از جوهر انحطاط کشردهتخریب و 
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اما چون ماهرت اندیشه و هنر یک دوره از تاریخ ؛ در ارتقا  ادبی آن دوره برعهده ندارند
 . کنند، ارزش آن را دارند که به بررسی گذاشته شوند ایران را نمایندگی می

 گیری نتیجه
ترماور ، در ذا  خاود، باا طناز     ه طنزگویی در دوره چهار شروسخن آن که هر ه ختلا

عبراد زاکاانی و   ه ایلخانی کاه در کارناما  ه خت ه و ادبرا  انتقاد  و اعترا ی از نوع دور
 افظ به تجلی درآمده است کامتً برگانه است. یک گروه، مانناد علای لاافی در لطاا ف     

باا گاردآور  طنزهاا  پرشارنان     الطوایف و جامی در بهارستان و هفت اورن ، خاود را  
ساارگرم کاارده بودنااد و هناار  در طنزآفریناای نداشااتند، گااروه دوم تنهااا تخ ااص در  

ها است و ریشه  دورهه داشتند که یک رفتار عمومی در هم یشفاهها  محفلی و  گویی بذله
شاه سامر ند  در   دولت مانند زرنآفریند، گروه سوم  طبعی دارد و اثر مکتوبی نمی در شوخ

کره الشعرا و مت سرن کاشفی در رو ه الشهدا و گازرگااهی در مجاالس العشاا  باا     تذ
چنادانی باا   ه کردناد کاه در ظااهر مرانا     ها  متفننانه، آثار تاریخی خل  می آرایی مجلس

ها بار دیاوار تااریخ، اماروزه چراز  جاز        گر  آن طنزپرداز  نداشت، اما لادا  تخریب
ه طنز خوراکی و پوشاکی اطعمه و  اار  نراز شارو   اسباب  رر  و طربت به همراه ندارد. 

و   سااز   ها عن ر تقلردگر  را در سبک خود، منح ر به نظرره چهارم بود که شاعران آن
ها کرده بودند کاه ناوعی  ارار دادن     ها و پوشردنی ها  واژگانی به فرهن  خوردنی التزام

ها   ها به پدیده ظر آنو از من ها فرهن  خردهخویش در تنگناها  موجود در الاطت ا  
ها  هنر  در طنزآفرینی در کار  آن که تتش چندانی برا  خت رت عالم نگریستن بود، بی

زاکاانی و   ها دیده شود. این شروه از طنزپرداز  در ظاهر نوعی تقلراد از سابک عبراد    آن
نشان  خوبی بهاما ذا  طنزها  اطعمه و البسه ؛ ها  او بود نوآور ه شرو استمراربخشی به

دهد که جنس این طنزها  خنثی با جنس طنزها  سراسی، اجتماعی و انتقاد  عبراد   می
هاا بار  االا  و و اعرت غاذاها و       متفاو  است. تمرکز آن گریکدیزاکانی از اساس با 

ها  اجتماعی  جان بود و جنبه ها، نوعی ت ویرساز  از طبرعت بی آنه ها و مواد اولر لباس
. در  الی که اگر  الا  خورندگان و پوشندگان را باه ت اویر   ترین  الت آن در  عرف

 اجتماعی هم داشته باشد.ه توانست اندکی جنب بودند، می دهرکش
افراطی داشته باشد خود نوعی رفتاار مواحک و تمساخرآمرز    ه ادبرا  تقلرد  و تی جنب

 فظ  اال  کوشد با  است. و تی کسی هم در درون این فوا  کامتً درآمرخته با تقلرد می
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باه تثبرات و    عمتًها  گوناگونی از تقلردگر  را آزمایش کند، او نرز  و هوا  تقلرد، گونه
شود که به تقلراد لاارف    تر از کار کسانی می رساند و کار او موحک تقلرد مدد میه توسع
ها  جدیدِ تقلرادگر ،  کایات تاتش     پردازند. چون تتش و کوشش برا  یافتن راهمی

رسد و سااز و   کام  می بست بنا  به  برد. و تی پدیده مذبو انه است که راه به جایی نمی
افتد، دیگار باه دور تسلسا      پذیر  آن با زمانه از کار می کنندگی و تطبر  رمخودتنظکار 

ا  متحول شده و مدرن جلاوه   تواند خود را پدیده ه بکند نمیشود و هر تتشی ک دچار می
 دهد.
و مخاطاب   ساو  طنز مطلوب آن است که برن متنِ آفریده شده از یاک  :نهایی این کهه نترج
یعنی ؛  زمانی و در زمانی و  تی در مکانی اشترا  فکر  و فرهنگی وجود داشته باشد هم

هاا در زیسات ذهنای و عرنای، منطبا  بار        ها و عم  ها و آرمان ها و دغدغه اف  خواست
هاا  ساعد  و  اافظ و عبراد بارا        کنندگی نوشته باشد. راز مانایی و مجذوب یکدیگر

ها  طنز مرارا را در   اما م دا ؛ ها به این دلر  است مخاطبان امروز ، بعد از گذشت سده
ساتجو کارد.   طنز جه گان آثار  چون دیوان اطعمه و البسه، باید در گسستگی از ابعاد شش

هنگامی که یک اثر از توانایی لازم برا  استمراربخشی به خالاارت طنزآمراز  خاود در    
ها و مخاطبان و ناظران دورتر برخوردار نباشد، به ایان معناسات کاه یاا      ها و مکان زمان

وابستگی شدید به زمان و مکان و مخاطبان محدود و محفلیِ زمانِ پدیدآیی خاود داشاته   
و پر  افتاادگی   بخشی به طنزپرداز  به دلر  ناتوانی در غلظت و  در و یا آن که  است

هایی وجود داشته که نتوانساته   از مو وعا  و معوت  محور  در جامعه، در آن کاستی
هاا  موجاود در    هاا نراز ناشای از  اعف     این ناتوانیه لازم برخوردار باشد. هم ررتأثاز 

ت. بنا بار ایان، اگار طنزهاا  خاوراکی و      آن اسه ها  طنزپرداز  متن و آفرینند ظرفرت
اناد، باه آن    خنثایی پرادا کارده   پوشاکی از نوع دوران ترمور  در دوران ما دیگر خالارت

ها تغررر پردا  ها  مردم و فرهن  الاطت ا  آن ها و پوشا  دلر  است که ماهرت خورا 
رایی ما و آن و محرط اجتماعی و جغراف کرده و اشترا  فرهنگی موجود برن زمان و مکان

ها  غاذایی و لباسای، مو اوعا      دوره از مران رفته است. دوم آن که آن نوع  ساسرت
اند که دیگر در ع ر ماا مطلوبرات چنادانی ندارناد و اگار هام طناز         بوده ا  پاافتاده رشپ
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هرکسی باشد. ساوم،  ه ها آفریده شود از آن نوعی نخواهد بود که پسندید ا  با آن برجسته
ها  ا ت اد ، اجتماعی، سراسی و فرهنگی یاک جامعاه را    وا عرت تنها نهها  برخی پدیده
کنند، بنا بر این نقشی در انتقاد و  ها را کتمان یا تحریف می دهند، بلکه  تی آن بازتاب نمی

ناوع طنزهاا باه شامار       روشنگر  در جامعه ندارند؛ طنزها  خوراکی و پوشاکی از ایان 
ه هاا  مختلاف از یاک دور    هنر  و فرهنگی دورهه ر جامعچهارم آن که انتظا ؛ وروند می

ادبی فارس، ه تاریخی معروف چون ع ر ترموریان و یک محرط فرهنگی پربار چون  وز
در جایی که متزما  زمان و  بسرار فراتر از طنزها  خوراکی و پوشاکی است. بنا بر این

طنز نرز  مؤلفدر تکوین طنز در نظر گرفته نشود، متن و  مکان و تمایت  مخاطب و ناظر
 توانند از محبوبرت و ماندگار  برخوردار باشند. نمی
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